
 با خاطرات شھدا

 شھید ابراھیم ھمت به روايت ھمسرش

 نماز اول وقت

ولي طي ايـن مـدت، شـايد يـک بـار          . زندگي مشترک من و ھمت، حدود دو سال و دو ماه بیشتر طول نکشید              
مي     . ھم پیش نیامد که ما يک روز تمام با ھم باشیم    صبح از            بیشتر وقتھا، نیمه شب بـه خانـه  ماز  آمـد و بـراي ن

کنـم   فرصت نمـي «: گفت مي. ، دو ماه بود که او را نديده بودم   »عقیل بن مسلم«زمان عملیات  . شد منزل خارج مي
 ».توانید شما بیايید باختران اگر مي. که به خانه سربزنم

در آن موقع، شھید محمد بروجردي، فرمانده قرارگاه حمزه، تشريف برده بود ارومیه و ما توانستیم دو ھفتــه در               
خاک آلـود بـود       . قبل از عملیات، يک شب حاجي به خانه آمد           . منزل او سکونت کنیم   چشـمانش از شـدت     . سراپا 

بود         بي شت، احسـاس                  . خوابي ورم کرده و قرمز شده  فصـل سـرما بـود و او بـه خـاطر سـینوزيت شـديدي کـه دا
خور و         «: گفتم. خواھد نماز بخواند   وقتي وارد خانه شد، ديدم مي      . کرد ناراحتي مي لااقل يک دوش بگیر و غذايي ب

 ».بعد نمازت را بخوان

سرعت بـه خانـه آمــده         من اين ھمه خودم را به زحمت انداخته    «: با حالت عجیبي گفت  ام کـه نمـاز اول     ام و با 
 ».توانم نماز نخوانده غذا بخورم طور مي وقت را از دست ندھم، حالا چه

لويش ايسـتادم                  آن شب به قدري از جھت جسمي، در شرايط سختي بود که وقتي نماز را شروع کرد، من پھ
که بـه سـختي خـود را سـرپا نگـه          با توجه به اين  . تا اگر موقع نماز خواندن تعادلش به ھم خورد، بتوانم او را بگیرم          

. داشته بود و وقت زيادي ھم براي نماز داشت، با اين حال حاضر نشد که فضیلت نماز اول وقت را از دست بدھــد               
بات                 حاج ھمت ھمیشه عمل به مستحبات را از واجبات اعمال خود مي           مورد واج که در  ید  دانست؛ حال تصور کن

 .کرد چگونه عمل مي

 فراق

عادي اسـت کـه               «: گفت مي. شد که ما منتظر پايان جنگ بوديم دلگیر مي           از اين    ايـن خواسـته و آرزوي مـردم 
اش را که خلق کرده او را در معرض آزمـايش و امتحـان قـرار             خداوند بنده . فھمند عمق و ارزش واقعي جنگ را نمي    

 » .طلبي نیست، بلکه در سختي است دھد و امتحان در راحتي و راحت مي

اين را مطمئن باش روزي که جنگ ايران و عراق تمام شود، آن روز اولین روز فراق ما خواھد               «: با ناراحتي گفت  
ست، بعـد از نـابودي حکومـت              اگر الآن جنگ در ايـن . چرا که در آن صورت وضعیت فرق خواھد کرد. بود مرز ا طـرف 

شھادت بـود             » .شود طرف مرزھا کشیده مي    بعث عراق، جنگ به آن      بـراي او دو     . اينھا، ھمه نشـانه عشـق او بـه 
 : چیز مھم بود

 ».شھادت«و » ) رحمت االله علیه ( امام«

کـه   اولین آرزويم شھادت است و دومي که مھمتر از آرزوي اولم است، ايـن      . من دو آرزو دارم «: گفت بار مي  يک  
اي ھم که شـده،       ام براي لحظه     ھمیشه در دعاھايم از خداوند درخواست کرده       . اي بعد از امام نفس نکشم      لحظه

 ».مرا زودتر از امام پیش خودش ببرد
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 رزق آخرت

قه                   مع شـده بودنـد            وقتي پیکر مطھر شھید ھمت را تشییع کردند، ھمه دوسـتان و علا . منـدانش دور تـابوت ج
شما «: پرسیدم. جلو رفتم سلام و علیک و احوالپرسي کردم        . اش را در میان جمع ديدم       يکي از دوستان صمیمي    

 »وقت شھادت حاجي، با ايشان بوديد؟

 ».لحظه شھادت نه، ولي چند لحظه قبل از شھادت، چرا«: گفت

 »آخرين باري که او را ديدي، چه وضعیتي داشت؟«: گفتم

 .حدود نیم ساعت قبل از شھادت، آمد توي سنگر ما«: گفت

یده        شنیده بودم که چند روزي است چیزي نخورده و لحظه         . ھا سرکشي کند   خواست به بچه   مي اي ھم نخواب
گفتم بیا چـیزي    . خسته و گرفته بود و ديگر رمقي برايش نمانده بود         . داد اش اين مسأله را نشان مي     چھره. است
ست               نمي: گفت. اي ام چند روزي است غذايي نخورده       شنیده. بخور . خورم، خدا رزق دنیـا را بـه روي مـن بسـته ا

 .من ديگر از اين دنیا سھمي ندارم

حاجي نشـنیده بـودم           . اين حرف مرا متأثر کرد      سخني از  ايـن حـرف رنـگ و بـوي     . دلـم لرزيـد  . تا به حال چنین 
ــي        ــھادت م ــوي ش ــت، ب ــري داش ــه                . داد ديگ ــبر از حادث ــات، خ ــاجي در آن لحظ ــخنان ح ــردار و س ــار، ک ــام رفت تم

 ».که آن حرف را زد، رفت بعد از اين . زياد داخل سنگر نماند. آورد داد که دلمان را به لرزه درمي الوقوعي مي قريب

 خوام من كنتاكي مي

شوھر من آنقدر دخترم را دوست دارد         : شان گفت     يكي  يك روز چندتا از خانمھاي افسرھا دور ھم جمع بودند ،           
ھمسـر  ( گیـتي  . خره خوام میره و از ھر جا كه شده برايش مي     كه اگه دخترم نصف شب بگه كه من كنتاكي مي       

كي                 : گفت ) شھید آبشناسان جدي؟ شوھر من آنقدر دخترم را دوست دارد كه اگه ھر وقت روز بگه كـه مـن كنتا
 .گه با نفست مبارزه كن دخترم خوام مي مي

8امتداد ش مجله

 وصلت

بارھـا   . گـذرد    مــي) ســردار شـھید عبدالحســین برونســي    ( ســیزده ، چھـارده سـالي از شــھادت عبدالحسـین          
طوري اين مسئله طبیعي شده که ديگر     . گیرد   ام؛ مخصوصاً ھر دفعه که مشکلي گريبانمان را مي         خوابش را ديده

کرده                بچه. شود تا او را در خواب نبینم ، يقین دارم که مشکل حل نمي           عادت  گر       ھـا ھـم بـه ايـن موضـوع  انـد و دي
 .برايشان عادي شده است

 .کرد  سر ازدواج پسرم مھدي ، با چندتا مشکل دست به گريبان شديم که حسابي اذيتمان مي

که         . با خانواده دختر ھمة صحبتھا را کرده بوديم و سه ، چھر روزي مانده بود تا عقد              بچـه ھـا از چنـد روز قبــل 
 بابا رو خواب نديدي؟: پرسیدند  آمدند سراغ من و مي شدند مي صبح از خواب پا مي

خاطر جمعـي مــي     . نه ، خواب نديدم    : کسل و ناراحت مي گفتم  . خودم ھم پکر بودم   پـس  : گفتنـد   آنھا ھم با 
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 .گیرد چون مادر بابا رو خواب نديده اين وصلت سر نمي

توي يک  . ما امیدي به رفع مشکلات نداشتیم تا اينکه دو شب قبل ازعقد، بالاخره خواب عبدالحسین رو ديدم                      
بودم       . ھا دورش جمع بودند      اتاق خیلي زيبا نشسته بود و بچه     جلـوي عبدالحسـین     . شبیه آنجا را به عمرم نديده 

يک ورق کاغذ بود که توش نوشته ھايي داشت نگاھي به کاغذ انداخت يکدفعـه ديـدم پـايین ورق را امضـا کـرد و                          
 .ھا داد ورق را نشان بچه

 .کنم  ھا فرار کنین ؟ خنديد و آرام گفت نه فرار نمي خواين از دست بچه بلند شد از اتاق برود بیرون ، گفتم مي

تم          زود بچه . از خواب پريدم نزديک اذان صبح بود       يدم نفھمیــدم         : ھا رو از خواب بیدار کردم و گف خواب د بابـا رو 
ضاي آن را برايشـان تعريـف             ! گفتند خوش به حالت      مي. چطور دورو بَرَم را گرفتند     بگو چي ديدي؟جريان ورقه و ام

 .خواد غصه بخوري گیرد ديگه نمي اين وصلت سر مي: گفتند  با خوشحالي مي. کردم 

 . خورد مه حالا از ھمه خوشحال تر شده مھدي غصه مي: به شوخي گفتم 

وقتي به خودم آمدم توي محضر بوديم و اقاي عاقد داشت خطبة          . بعد از آن نفھمیدم مشکلات چطور حل شد         
 .خواند عقد مھدي و عروس تازه را مي

خاکھاي نرم کوشک

 ترنّم تنھايي

 ام از دوريت شكست دلم دروغ گفته

 كه در نبود تو حتي ترك نبست دلم

 به شوق ديدن رويت نزد به دريا، آه

 اش نشست دلم كنار شھوت مردابي

 تو مرده، سنگ شده درون سینه دلم بي

 است دلم بیا كه سخت شبیه لحد شده

 بیا و زود بیا بر دلم بكش دستي

 رود زدست دلم اگر كه دير كني مي

 ترين عشق را بنوشانم بیا زلال

 كه تا ھمیشه شود مستِ مست دلم

سید محمد جواد شرافت 
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 گنجم د راين ديوارھاي سرد و سیماني نمي 

 ھا خلاص اي زخم پنھاني خلاصم کن ازاين غم

 باکیست دانستم از اول که شرط عشق بي نمي

 افشاني کردم دلم را با سر وگرنه بیمه مي

 اگر چه مبتلاي پیچ و تاب دست گردابم

 مانم د راين محدوده ھمواره طوفاني نمي

 راند موجي ھاي دور از خاک مي به ساحل

 خواني که سرشار از اشارات است لبريز از غزل

 ام آن را ھا کرده دلي دارم که نذر آسمان

 خیال اوج دارد روز و شب اين مرغ زنداني

 ام مولا ھا گسترده اي از گريه برايت سفره

 آيي به مھماني گويند مي به امیدي که مي

رضا کرمي

 مسابقة فرھنگي

 .در ھر زمان لبیك گويد از ملازمان كربلاست گذرد و ھر كس راه كاروان عشق از میان تاريخ مي

یام مــي               شنیدن           تنھا چیزي كه خستگي كار و راه را و دلتنگي غربت شھیدان را بـراي مــا الت بخشـد ، ديـدن و 
 .لبیك گويي ملازمان كربلاست

ھاي معنويتان دراين سفر، بنويسید در وصف رزمندگان كه بودند افلاكیان خاكي، فرشتگان                 پس بنويسید از افق   
 ...زمیني، انصارالحسین يا

سمت              ! برادرم   . خود را بنويسـید   ترين خاطرة بھترين لحظه و شیرين   كه بعـد از ايـن سـفر  وسـويت    شمابنويس 
فكر  ات بعد از اين سفر درچیست؟ و بنويسید تا كنون چگونه             بنويس رسالت زينب گونه   ! كجاست؟ و شما خواھرم  

 .كنید كرديد و اكنون چگونه فكر مي مي

 .قلم لطف شما مرھم دلھاي ماست

 .گردد ھدايايي به رسم يادبود اھدا مي...) شعر ، خاطره، دكلمه و(به بھترين آثار 
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 رفته بودم سفري سمت ديار شھدا

 که طوافي بکنم گرد مزار شھدا

 به امیدي که دل خسته ھوايي بخورد

 متبرک شود از گرد و غبار شھدا

 خشکي چشم عطش خورده از آنجاست که من

 آبیاري نشدم فصل بھار شھدا

 آخرين خط وصاياي دل من اين است

 که به خاکم بسپاريد کنارشھدا

التماس دعا

 الرحمن الرحيم بسم االله

 يا مقَلّب الْقُلوبِ و الأبصارِ

 يا مدبر اللَّيلِ و النهارِ

 يا محولَ الْحولِ و الأحوالِ

 حولْ حالَنا إلي أحسنِ الْحالِ

 آشنايان غريب

 .وخم زندگي روزمرة خود به فراموشي سپرده شوند شھادت و خون درپیچ مگذاريد پیشكسوتان

)ره(امام خمیني

 .كند زمان به جز خون شھدا ھمه چیز را كھنه مي

)دامت بركاته( مقام معظم رھبري

 براي موعود

تدبري تـوان               از راه مي   88خورد و بھار    ورق مي  87آخرين برگ تقويم از زمستان     كر و  رسد و انسان بـا انـدك تف
اش تاريـخ     كند اما كاش اين آخرين تقويمي باشد كه دريكـي از صـفحات جمعـه                الحال را پیدا مي     رسیدن به أحسن 

 .قیام مولايمان را ندارد
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39دقیقه و   13و 15ھا ساعت     دانم امسال كه عقربه   كاش مي دانستم أينَ استقرت بكَ النَّوي اما مي         ! آقاجان
دھند يك سال ديگر از غیبتمان در محضرت گذشـته          شمسي را نشان مي  ھجري 1387اسفند   30ثانیة روز جمعه   

 .است

 . ھاي زندگي راه خود را گم نكنیم  پس بیايید يادمان باشد در میان ازدحام برگ
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